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عدالــت، چــه به‌مثابــۀ یــک فضیلــت شــخصی و چــه به‌عنــوان یــک ویژگــی بــرای 
مدینــۀ فاضلــه یــا نهادهــای عمومــی و قوانیــن اجتماعــی، ضــرورت و مطلــوب 
یشــه دارد کــه زندگــی  کتمان‌ناپذیــری اســت و در هستی‌شناســی توحیــدی‌ای ر
ی در آن  انســان را بخشــی از کل عالــم و محکــوم بــه ســنت‌های عادلانــۀ جــار
می‌بینــد. همچنیــن عدالــت، چــه به‌معنــای مطالبــۀ حقــوق شــخصی و چــه 
به‌منزلــۀ مبــارزه بــا ســتم عمومــی، ذیــل اطاعــت از فرامیــن الهــی واقــع می‌شــود. 
می‌شــود،  اســتنباط  الهــی  آموزه‌هــای  از  کــه  عدالــت  از  تبیینــی  اســاس  بــر 
برخــاف  و  وابســته‌اند  هــم  بــه  فــردی  عدالــت  و  اجتماعــی  عدالــت  پایــی  بر
ی‌هــای متــداول، پیونــد عمیقــی میــان جنبه‌هــای فــردی و اجتماعــی  دوگانه‌انگار

عدالــت برقــرار اســت.

ی تبیینــی از رابطــۀ  در حقیقــت تعالیــم اســام حــاو
کــه  اســت  فــردی  عدالــت  بــا  اجتماعــی  عدالــت 
معمــولاً در مباحثــات نظــری رایــج مــورد غفلــت واقـــع 
ــود. در گذشــته، غالبــاً نســبت جنبه‌هــای فــردی و اجتماعــی عدالــت نــزد  مـی‌شـ
کمــان عــادل  پایــی عدالــت در جامعــه مشــروط بــه حضــور حا اندیشــمندان بــا بر
ی از نظریه‌هــای جدیــد، بــر ایــن پرســش متمرکزنــد کــه  تبییــن می‌شــد، ولــی بســیار
عدالــت، ویژگــی رفتــار افــراد یــک جامعــه اســت یــا خصیصــۀ روابــط و نهادهــای 
ی از اندیشــمندان، عدالــت را به‌عنــوان ویژگــی یــک وضعیــت  اجتماعــی؟ بســیار
اجتماعــی تلقــی کرده‌انــد و بــه تبییــن ســاختار جامعــۀ بســامان و عادلانــه‌ای 
اساســی،  کالاهــای  همچــون  ی  امــور قوانینــش  و  نهادهــا  کــه  پرداخته‌انــد 
یــع  فرصـت‌هـــای تولیــد و مناصــب اجتماعــی را به‌صــورت برابــر در میــان افــراد توز
یابــی قوانیــن و نهادهــای  می‌کننــد. آن‌هـــا ایـــن تـصـــور از عدالــت را مبنــای ارز
اجتماعــی قــرار می‌دهنــد و از مقوله‌هــای شــخصی و اخلاقــی عدالــت، همچنیــن 
ویژگی‌هــای وابســته بــه ارادۀ شــخص غفلــت می‌ورزنــد. حتــی برخــی اندیشــمندان 
ــک  ــون ی ــت را همچ ــی، عدال ــه فردگرای ــزام ب ــود الت ــا وج ، ب ــز ــان رال ــل ج ــرال، مث لیب
خصیصــۀ اجتماعــی مربــوط بــه روابــط شــهروندی مطــرح می‌کننــد و آن را بــه تمــام 
ســاختارهای اساســی جامعــه شــامل قانــون، دولــت، اقتصــاد، آمــوزش و بهداشــت 

تعمیم می‌دهند.
ولــی برخــی صاحب‌نظــران به‌خصــوص در حــوزۀ اخــاق، عدالــت را مقولــه‌ای 
کیــد می‌کننــد؛  معطــوف بــه فــرد می‌داننــد و بــر پــرورش ایــن خصلــت در افــراد تأ
ینــکا معتقــد اســت درصورتی‌کــه افـــراد عـــادلی وجــود  بــرای مثــال، ولفگانــگ برز
گرفتــه باشــد،  نداشــته باشــند و جامعــه از ســنت‌های اصیــل خــود فاصلــه 
ی  ــمار ــات بی‌ش ــدرت و امکان ــت ق ــود و بـه‌علـ ــا نمی‌ش پ ــه بر ــت در جامع عدال
کــه در ســایۀ پیشــرفت‌های عظیــم صنعتــی بـــرای تســلط بــر توده‌هــا فراهــم 

عدالت اجتماعی 
در گرو فرد عادل؟


